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 به خدا  آثار و فوايد ايمان

 بهجت و انبساط

خوشبينى  ;است» خوشبينى«زايى و انبساط آفرينى،   اولين اثر ايمان مذهبى، از نظر بهجت
جهانْ شكل  به جهان و خلقت و هستى. ايمان مذهبى از آن جهت كه تلقىّ انسان را نسبت به

سعادت معرّفى  ير و تكامل ودهد، به اين نحو كه آفرينش را هدفدار و هدف را خ  خاص مى
آن خوشبينانه  كند. طبعاً ديد انسان را نسبت به نظام كلّى هستى و قوانين حاكم بر  مى
كشورى  سازد. حالت فرد با ايمان در كشور هستى، مانند حالت فردى است كه در  مى

داند،   مى كند كه قوانين و تشكيلات و نظامات آن كشور را صحيح و عادلانه  زندگى مى
تعالى را براى  به حسن نيت گردانندگان اصلى كشور نيز ايمان دارد و قهراً زمينه ترقىّ و

ممكن است  بيند و معتقد است كه تنها چيزى كه  خودش و همه افراد ديگر فراهم مى
اوست كه  هايى مانند  تجربگى خود او و انسان  موجب عقب ماندگى او بشود تنبلى و بى

  .اند  مانند او مكلفّ و مسؤول

از نظر چنين شخصى، مسؤول عقب ماندگى او خودش است نه تشكيلات و نظامات     
و هر نقصى وجود دارد از آنجاست كه او و امثال او وظيفه و مسؤوليت خويش را  كشور،

 آورد و با خوشبينى و اميدوارى به  اند. اين انديشه طبعاً او را به غيرت مى  نداده انجام

  .اردد  حركت و جنبش وامى

انسان  .است» روشندلى«زايى و انبساط آفرينى،   دومين اثر ايمان مذهبى از نظر بهجت    
بينى،  همينكه به حكم ايمان مذهبى جهان را به نور حقّ و حقيقت روشن ديد، همين روشن

 گردد كه در درونش روشن شده  كند و در حكم چراغى مى  فضاى روح او را روشن مى

ايمان كه جهان در نظرش پوچ است، تاريك است، خالى از   بى باشد، برخلاف يك فرد
بينش و روشنايى است، و به همين سبب خانه دل خودش هم در اين تاريكخانه كه  درك و

  .كرده تاريك و مظلم است خود فرض
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تلاش  سومين اثر ايمان مذهبى از نظر توليد بهجت و انبساط، اميدوارى به نتيجه خوب    
  .خوب است

روند   مى از نظر منطق مادى، جهان نسبت به مردمى كه در راه صحيح و يا راه باطل،    
  .و بس» مقدار تلاش«نتيجه كارشان بسته است تنها به يك چيز:  ;تفاوت است  بى

 تفاوت  طرف و بى  ولى در منطق فرد با ايمان، جهان نسبت به تلاش اين دو دسته بى    

 اين دو نوع تلاش يكسان نيست، بلكه دستگاه آفرينش عكس العمل جهان در برابر ;نيست

حامى مردمى است كه در راه حقّ و حقيقت و درستى و عدالت و خيرخواهى تلاش 
  :كنند  مى

رْكُمنْصي ّرُوا اللهْنْ تَنص(1) .ا  

  .كند  اگر خدا را يارى كنيد (در راه حق گام برداريد) خداوند شما را يارى مى

  (2) .يضيع اجَرَ المُْحسنينَانَّ اللهّ لا

  .رود  اجر و پاداش نيكوكاران هرگز هدر نمى

 است. انسان» آرامش خاطر«چهارمين اثر ايمان مذهبى از نظرگاه بهجت و انبساط،     

. 1گردد دو چيز است:   آنچه مايه سعادت انسان مى ;فطرتاً جوياى سعادت خويش است
. تكليف انسان با خودش روشن است. از اين ناحيه اطمينان به شرايط محيط .2 ;تلاش

كشاند و آدمى   دهد، آنچه كه انسان را به اضطراب و نگرانى مى  نمى اضطرابى دست
  .بيند جهان است  باره او روشن نمى تكليف خويش را در
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و  ها  آيا كار خوب فايده دارد؟ آيا صداقت و امانت بيهوده است؟ آيا با همه تلاش    
 ترين  ها پايان كار محروميت است؟ اينجاست كه دلهره و اضطراب در مهيب  فهانجام وظي

  .نمايد  ها رخ مى  شكل

 ايمـان مذهبى به حكم اينكه به انسان كه يك طرف معامله است، نسبت به جهان كه    

 بخشد، دلهره و نگرانى نسبت به رفتار جهان  طرف ديگر معامله است، اعتماد و اطمينان مى

  .دهد  سازد و به جاى آن به او آرامش خاطر مى  ابر انسان زايل مىرا در بر

 يكى ديگر از آثار ايمان مذهبى از جنبه انبساط بخشى، برخوردارى بيشتر از يك    

هايى   هاى معنوى ] لذّت  شود. [ لذّت  ناميده مى» لذّت معنوى«هاست كه   سلسله لذّت
به هيچ عضو خاص مربوط نيست و كه با عمق روح و وجدان آدمى مربوط است و  است

شود، مانند لذتّى كه انسان از   برقرارى رابطه با يك ماده بيرونى حاصل نمى تحت تأثير
خدمت، يا از محبوبيت و احترام، و يا از موفقّيت خود يا موفقّيت فرزند خود  احسان و

دى خارجى كه نه به عضو خاص تعلّق دارد و نه تحت تأثير مستقيم يك عامل ما برد  مى
  .است

پرستش  تر است و هم ديرپاتر. لذّت عبادت و  لذّات معنوى از لذاّت مادى، هم قوى    
توأم با  خدا براى مردم عارف حق پرست از اين گونه لذّات است. عابدان عارف كه عبادتشان

 دين از بردند. در زبان  ها را از عبادت مى  حضور و خضوع و استغراق است بالاترين لذّت
ها.   حلاوت ياد شده است. ايمان حلاوتى دارد فوق همه» حلاوت ايمان«و » طعم ايمان«

 شود كه كارهايى از قبيل كسب علم، احسان، خدمت،  لذّت معنوى آنگاه مضاعف مى

 «عبادت«موفقّيت و پيروزى، از حس دينى ناشى گردد و براى خدا انجام شود و در قلمرو 

  . قرار گيرد

  تقاد به قضا و قدر الهىآثار و فوايد اع
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دهند و   مى گفتيم  عوامل مؤثرّ در كار جهان كه مجموعاً علل و اسباب جهان را تشكيل
سلسله امور  يك ;باشند  روند، منحصر به امور مادى نمى  مظاهر قضا و قدر به شمار مى

رنوشت تبديل س اند و قهراً در تغيير و  معنوى نيز وجود دارند كه جزء عوامل مؤثّر جهان
عالم است. مثلا  هاى غير مادى نيز جزء حساب  مؤثرّند. مطابق اين نظر، يك سلسله حساب

محسوس.  هاى مادى و  حمايت از حقّ و عدالت يك حساب معنوى دارد ماوراى حساب
 جهان به حقّ و عدالت برپاست و به حمايت كسانى كه به حمايت حقّ و عدالت

  :كند  ها را ضايع نمى  پاداش آن خيزد و اجر و  خيزند، برمى  برمى

تثَبي و ركُْمنْصي ّروا اللهْنْ تَنصا ُكم(1) .اقَْدام  

  .خيزد  اگر به يارى حقيقت برخيزيد، حقيقت به يارى شما برمى

بحلاي ّنَّ اللهنوا انِ الَّذينَ آمع عدافي ّنَّ اللهان كفَور اَ(2) .كلَُّ خو  

  .دارد  فع اهل ايمان است و خيانتكاران كافر نعمت را دوست نمىخداوند مدا

لقَوَِى ّنَّ اللها ُرهْنصنْ يم ّرَنَّ اللهْنصلَي زيزٌ و(3) .ع  

  .است  كند آن كس را كه او را يارى كند. خداوند نيرومند و غالب  خداوند يارى مى

 است. توكلّ يعنى انسان در پيمودنهاى عالم، توكلّ و اعتماد به خد  يكى از حساب    

كه اگر  راه حقّ، چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفى، به خود تزلزل راه ندهد و مطمئن باشد
اگر  در جريان زندگى هدف صحيح و خداپسند خود را در نظر بگيرد نه منافع شخصى را،

بازگذارد، خداوند  ا به خدافعاليت خود را متوجه انجام وظيفه كند نه متوجه خود، كار خود ر
  .دهد  او را تحت حمايت خود قرار مى

هاى مخصوصى است كه فقط در   ها يك سلسله حساب  ها و امثال اين  اين    
بينى الهى جزء عوامل علّى و معلولى و مظاهر   الهى موجود است و از نظر جهان بينى  جهان
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 الهى، يك نفر با ايمان را در عمل و قدر است. بنابراين، اعتقاد درست به قضا و قدر قضا و

كند. زيرا از نظر مادى، سنن تشريعى   تر و به نتيجه كاراميدوارتر مى  فعاليت صحيح، مطمئن
ها عمل كند، حساب مخصوصى در ميان   بايد بشر به آن يعنى مقررّاتى كه خوب است و

 ;ور حساب دارنددرست و نادرست، عدالت و ستم، يك ج حقّ و باطل، ;سنن تكوينى ندارد
طرف است. اما از نظر الهى جهان نسبت به   ها بى  اين جهان نسبت به طرفداران هر يك از

اهل حقّ درستى و عدالت است. معتقد به تقدير الهى، به  طرفدار ;طرف نيست  اين امور بى
معتقد است. معتقد است اگر كسى رضاى خدا را  حكمت و رحمت و عدالت الهى نيز

ها محفوظ خواهد   پيروى كند كه در كنف آن يعنى از سنتّ تشريعى الهىتحصيل كند، 
اش توكلّ و اعتماد به خداست، ترس   الهى كه نتيجه ماند. اين گونه اعتقاد به تقدير و تدبير
برد و بزرگترين نقطه   چيزى را از ميان مى  فقر و بى از مرگ و نابودى و همچنين ترس از

  .كند  هستى شقاوت آلود است، اصلاح مى ياضعف آدمى را كه ترس از نيستى 

آن  ها در كار عالم بود كه مسلمانان صدر اسلام را  اعتقاد به وجود اين گونه حساب    
وصف  اندازه فعال و كوشا و شجاع و دلير بارآورد كه در جهان مانند ندارد. قرآن كريم

  :كند  ها را اين طور ذكر مى  الحال آن

مَالََّذينَ قالَ له ُعوا لَكممقَد ج نَّ الناّسا الناّس  و ّناَ اللهبسايماناً و قالوا ح مهفَزاد مهفاَخْشَو
رِضوانَ اللهّ واللهّ ذوفضَْل  فَانقْلََبوا بِنعمة منَ اللهّ و فضَلْ لمَ يمسسهم سوء و اتَّبعوا .نعم الوْكيلُ

  (1) .عظيم

بترسيد  اند، پس  ها گفتند جمعيتى انبوه براى نابودى شما گرد آمده  م به آنآنان كه مرد
بس است و او  ها نيفزود و گفتند حمايت خدا ما را  ها، اما اين تهديد جز بر ايمان آن  از آن

در حالى كه  خوب كارگزارى است، پس بازگشتند با نعمتى از خداوند و تفضّلى از جانب او
پى جويى  ها نرسيده بود و تنها خشنودى خدا را در نظر گرفتند و  هيچ گونه بدى به آن

  .كردند. خداوند صاحب تفضّلى بزرگ است
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از اعتقاد به  با اين بيانْ امتياز كامل اعتقاد به قضا و قدر الهى طبق تعليمات قرآن مجيد    
ى داراى آن ماد سرنوشت و قضا و قدر مادى كه يك نفر ماترياليست طبق نظام علّت و معلول

  .است، كاملا روشن است

 شفاعت از آن خدا است

 فرق اساسى شفاعت واقعى و حقيقى با شفاعت باطل و نادرست در اين است كه شفاعت

گردد، و در شفاعت باطل عكس آن   شود و به گناهكار ختم مى  واقعى از خدا شروع مى
  .شده است فرض

و  ;است اوند، برانگيزاننده وسيله يعنى شفيعدر شفاعت حقيقى، مشفوع عنده، يعنى خد    
باطل كه  هاى  در شفاعت باطل، مشفوع له، يعنى گناهكار، برانگيزاننده او است. در شفاعت

كرده است،  نمونه آن در دنيا وجود دارد، شفيع، صفت وسيله بودن را از ناحيه مجرم كسب
ده است، او است كه وسيله را وسيله برانگيخته و به شفاعت وادار كر زيرا او است كه وسيله را

هاى حق كه نسبت دادن آن به انبياء و اولياء و مقرّبان درگاه   ولى در شفاعت .قرارداده است
است، وسيله بودن شفيع از ناحيه خداست، خداست كه وسيله را وسيله قرار داده  الهى صحيح

ه (گناهكار) قرار ل  عبارت ديگر: در شفاعت غلط، شفيع تحت تأثير مشفوع است. به
گيرد، ولى در   عنده (صاحب قدرت) تحت تأثير شفيع قرار مى  مشفوع گيرد و  مى

مشفوع عنده (صاحب قدرت =خدا) علت مؤثر در شفيع  ;است شفاعت صحيح برعكس
له جنبان شود. سلس  به خواست او در گناهكار مؤثر واقع مى اوست، و شفيع تحت تأثير او، و
عنده (خدا)   گناهكار است و در نوع صحيح آن، مشفوع رحمت، در نوع غلط شفاعت،

  .است

  :فرمايد  قرآن كريم در اين باره تعبيرى فوق العاده جالب و عجيب دارد كه مى    

 قلُْ للهّ الشَّفاعةُ جميعاً
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  .بگو شفاعت، تمامى مخصوص خداست

كند و در كمال صراحت   عت و وساطت را تأييد مىاين آيه در كمال صراحت، شفا    
 زيرا خداست كه شفيع را، شفيع قرار ;داند  ها را از خدا و متعلق به خدا مى  شفاعت همه

 گيرد و به  دهد. اين آيه ممكن است تنها ناظر به شفاعتى باشد كه در قيامت صورت مى  مى

ها و   مطلق واسطه باشد، ممكن هم هست كه شامل» قوس صعودى«اصطلاح مربوط به 
به عبارت ديگر ممكن است  ;هم باشد» قوس نزولى«رحمت باشد، يعنى شامل  هاى  وساطت

به هر حال از آن جهت كه به شفاعت اخروى  ;سببى و مسببى جهان باشد شامل تمام نظام
معنى است كه مجرم بدون خواست خدا قدرت شفيع برانگيختن ندارد و  مربوط است، به اين

  .قدرت دم زدن ندارد ن اذن اوشفيع بدو

 برهان اين مطلب از لحاظ عقلى اين است كه در فلسفه الهى ثابت شده است كه    

طورى كه   ، يعنى همان»واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات و الحيثيات است»
الوجود در ذات خود، معلول غير نيست، در صفات و افعال خود نيز امكان ندارد كه  واجب
او مؤثر محض است و از هيچ چيزى انفعال و تأثر پيدا  ;تأثير علتى قرار گيرد تحت

   .كند  نمى

 رابطه علم و ايمان

تورات) ) عهد عتيق هاى تحريفى  متأسفانه در جهان مسيحيت به واسطه برخى قسمت
آن و هم براى ايمان.  اى در اذهان رسوخ يافته است كه هم براى علم گران تمام شده  انديشه

 عهد عتيق همان است كه در انديشه، انديشه تضاد علم و ايمان است. ريشه اصلى اين انديشه

  .آمده است» سفر پيدايش»

چنين  در باره آدم و بهشت و شجره ممنوعه» سفر پيدايش« 17و  16در باب دوم، آيه     
  :آمده است
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درخت  مانعت بخور، اما ازخداوند آدم را امر فرموده، گفت: از همه درختان باغ بى م
  .معرفت نيك و بد زنهار نخورى، زيرا روزى كه از آن خوردى هر آينه خواهى مرد

  :گويد  از باب سوم مى 8ـ  1در آيات     

آيا  :و مار از همه حيوانات صحرا كه خدا ساخته بود هوشيارتر بود و به زن (حوا) گفت
مار گفت: از ميوه درختان  زن به * اغ نخوريد؟خدا حقيقتاً گفته است كه از همه درختان ب

وسط باغ است خدا گفت از آن مخوريد و  لكن از ميوه درختى كه در * خوريم  باغ مى
خدا  بلكه * مار به زن گفت: هر آينه نخواهيد مرد * آن را لمس نكنيد، مبادا بميريد

 عارف نيك و بد داند در روزى كه از آن بخوريد چشمان شما باز شود و مانند خدا  مى

نظر خوشنما و  و چون زن ديد كه آن درخت براى خوراك نيكو است و به * خواهيد بود
نيز داد و او  اش گرفته، بخورد و به شوهر خود  درختى دلپذير و دانش افزا، پس، از ميوه

كه عريانند پس برگهاى انجير  آنگاه چشمان هر دوى ايشان باز شد و فهميدند * خورد
  * .رها براى خويشتن ساختنددوخته، ست

  :گويد  از همين باب مى 23در آيه     

 .و خداوند خدا گفت: همانا انسان مثل يكى از ما شده است كه عارف نيك و بد گرديده

  .ماند اينك مبادا دست خود را دراز كند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا به ابد زنده

 خدا و آگاهى و عصيان، امر خدا (دين) اين است كهطبق اين برداشت از انسان و     

 شجره ممنوعه، شجره آگاهى است، انسان با ;انسان عارف نيك و بد نگردد و آگاه نشود

 عصيان و تمرّد امر خدا (با سرپيچى از تعليمات شرايع و پيامبران) به آگاهى و معرفت

 س اين برداشت، همهشود. بر اسا  رسد و به همين دليل از بهشت خدا رانده مى  مى

  .گر، همان عقل است  پس شيطان وسوسه ;ها، وسوسه آگاهى است  وسوسه
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 ايم خداوند همه اسماء (حقايق) را به آدم  براى ما مسلمانان كه از قرآن آموخته    

 آموخت و آنگاه فرشتگان را امر فرمود كه آدم را سجده كنند، و شيطان از آن جهت رانده

  اللهّ آگاه  ةدرگاه شد كه بر خليف

و سنتّ به ما آموخته است كه شجره ممنوعه طمع، حرص و چيزى  ;به حقايق سجده نكرد
شيطان  شد نه به انسانيت او ـ و  اين مقوله بود ـ يعنى چيزى كه به حيوانيت آدم مربوط مى از

 كند و آنچه در  گر همواره بر ضد عقل و مطابق هواى نفس حيوانى وسوسه مى  وسوسه

 انسان مظهر شيطان است نفس اماره است نه عقل آدمى، آرى، براى ما كه چنين وجود

  .آور است  بينيم سخت شگفت  مى» سفر پيدايش«ايم، آنچه در   آموخته

ايمان  همين برداشت است كه تاريخ تمدن اروپا را در هزار و پانصد سال اخير به عصر    
صورتى  دهد. در  ر مقابل يكديگر قرار مىكند و علم و ايمان را د  و عصر علم تقسيم مى

و  شود به عصر شكوفايى كه عصر علم و ايمان است،  كه تاريخ تمدن اسلامى تقسيم مى
اين برداشت  اند. ما مسلمانان بايد خود را از  عصر انحطاط كه علم و ايمان توأماً انحطاط يافته

كرد بركنار بداريم  نسانيت واردهاى جبران ناپذير بر علم و بر ايمان و بر ا  غلط كه خسارت
  .و كوركورانه تضاد علم و ايمان را امرى مسلمّ تلقىّ نكنيم

 توان سخن گفت: يكى اينكه آيا تفسير و  در رابطه علم و ايمان از دو ناحيه مى    

دارد، يا  زا و آرمان خيز باشد و در عين حال مورد تأييد منطق باشد وجود  برداشتى كه ايمان
ها و اميدها و   دلبستگى ها و  دهد همه بر ضد ايمان  فكّراتى كه علم و فلسفه به ما مىتمام ت

  .هاست [ در اين باره بعداً گفتگو خواهيم كرد  خوشبينى

 ناحيه ديگر، ناحيه تأثيرات علم از يك طرف، و ايمان از طرف ديگر بر روى انسان    

و  يگرى ضد آن؟ يا علم و ايمان متممخواند و ايمان به چيز د  است. آيا علم به چيزى مى
پس  سازد و ايمان نيمى ديگر را هماهنگ با آن؟  مكمل يكديگرند، علم نيمى از ما را مى

  دهد و ايمان چه؟  ببينيم علم به ما چه مى
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 علم ابزار ;بخشد و ايمانْ عشق و اميد و گرمى  علم به ما روشنايى و توانايى مى    

علم توانستن است وايمانْ  ;دهد و ايمان جهت  علم سرعت مى ;سازد و ايمان مقصد  مى
 ;بخشد كه چه بايد كرد  نماياند كه چه هست و ايمان الهام مى  علم مى ;خواستن خوب

كند و ايمان   علم جهان را جهان آدمى مى ;انقلاب برون است و ايمان انقلاب درون علم
دهد و   صورت افقى گسترش مىعلم وجود انسان را به  ;سازد  را روان آدميت مى روان

ساز. هم علم به   علم طبيعت ساز است و ايمان انسان ;برد  شكل عمودى بالا مى ايمان به
دهد و ايمان نيروى متّصل. علم   اما علم نيروى منفصل مى ;دهد، هم ايمان  مى انسان نيرو

 علم زيبايى ;حاست و ايمان هم زيبايى است. علم زيبايى عقل است و ايمان زيبايى رو زيبايى

 بخشد و هم ايمان. علم  انديشه است و ايمان زيبايى احساس. هم علم به انسان امنيت مى

  دهد و  امنيت برونى مى

 ها  ها، طوفان  ها، زلزله  ها، سيل  ايمان امنيت درونى. علم در مقابل هجوم بيمارى
 ها،  اهىپن  ها، احساس بى  ها، تنهايى  دهد و ايمان در مقابل اضطراب  ايمنى مى

  .كند و ايمان انسان را با خودش  ها. علم جهان را با انسان سازگار مى  انگارى  پوچ

  :گويد  است مى با اينكه غيرمذهبى تاريخ تمدن نويسنده معروف» ويل دورانت»    

خواهيد  اختلاف دنياى قديم با دنياى ماشينى جديد فقط در وسائل است نه در مقاصد... چه
 ها و وسائل باشد نه بهبود غايات و  هاى ما تنها اصلاح روش  رفتگفت اگر همه پيش

 مقاصد؟ 

  :گويد  هم او مى    

آور است، عقل و حكمت نور ضعيف سردى است، اما عشق است كه با   ثروت خستگى
  كند  ها را گرم مى  خارج از حدود بيان، دل دادارى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 11

از  محض) و تربيت علمى خالص،اند كه سيانتيسم (علم گرايى   امروز غالباً دريافته    
 ;تمام سازد نه انسان  تربيت علمى خالص، نيمه انسان مى ;ساختن انسانِ تمام ناتوان است

قدرتمند  انسان توانا و ;محصول اين تربيت، ماده خام انسان است نه انسان ساخته شده
  .سازد نه انسان چند ساحتى  انسان تك ساحتى مى ;سازد نه انسان با فضيلت  مى

 اند كه عصر علم محض به پايان رسيده است و يك خلأ آرمانى  امروز همه دريافته    

 بعضى ;خواهند اين خلأ را با فلسفه محض پر كنند  كند. برخى مى  ها را تهديد مى  جامعه

 اند. در كشور ما نيز كم و بيش پيشنهاد  دست به دامن ادبيات و هنر و علوم انسانى شده

براى پر  مخصوصاً ادبيات عرفانى از قبيل ادبيات مولوى و سعدى و حافظفرهنگ انسان گرا و 
جاذبه خود را  كردن اين خلأ معنوى و آرمانى مطرح است، غافل از اينكه اين ادبيات روح و

اسلامى است، وگرنه  از مذهب گرفته است. روح انسان گرايى اين ادبيات همان روح مذهبى
روح و   همه سرد و بى زى با همه تظاهر به انسان گرايى اينچرا برخى ادبيات نوين امرو

تفكرّ در باره جهان و انسان  جاذبه است؟! محتواى انسانى ادبيات عرفانى ما ناشى از نوعى  بى
اين شاهكارهاى ادبى بگيريم  است كه همان تفكّر اسلامى است. اگر روح اسلامى را از

  .ماند  اى بيش باقى نمى  اى و اندام مرده  تفاله

 نقش ايمان در بهبود روابط اجتماعى

 انسان مانند برخى از جانداران ديگر، اجتماعى آفريده شده است. زندگى سالم اجتماعى

 آن است كه افراد قوانين و حدود و حقوق يكديگر را محترم شمارند، عدالت را امرى مقدس

 را دوست بدارد كه براىبه حساب آورند، به يكديگر مهر بورزند، هر يك براى ديگرى آن 

 پسندد، به يكديگر اعتماد و  دارد و آن را نپسندد كه براى خويش نمى  خود دوست مى

خود  ها باشد، هر فردى  ها كيفيات روحى آن  اطمينان داشته باشند، ضامن اعتماد متقابل آن
فاف از ع ها همان تقوا و  ترين نهانخانه  را متعهد و مسؤول اجتماع خويش بشمارد، در سرّى

مقابل ظلم  طمعى به يكديگر نيكى كنند، در  ها بروز كند كه در ملأ عام، در نهايت بى  آن
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هاى اخلاقى را   ارزش و ستم بپا خيزند و به ستمگر و فسادگر مجال ستمگرى و افساد ندهند،
  .بوده باشند محترم بشمارند، با يكديگر مانند اعضاى يك پيكرْ متحّد و متفّق

 ها را به يكديگر  كه بيش از هر چيز حق را محترم، عدالت را مقدس، دلآن چيزى     

آدمى  سازد، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان  مهربان واعتماد متقابل را ميان افراد برقرار مى
  هاى  دهد، به ارزش  نفوذ مى

 كند و همه افراد را مانند  بخشد، شجاعت مقابله با ستم ايجاد مى  اخلاقى اعتبار مى

  .كند، ايمان مذهبى است  دهد و متحّد مى  اى يك پيكر به هم پيوند مىاعض

 ها كه مانند ستارگان در آسمان تاريخ پرحادثه انسانى تجلّيات انسانى انسان    

  .هايى است كه از احساسهاى مذهبى سرچشمه گرفته است  درخشد، همان مى


